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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 اسلام امبریپ در تیّخاتم یژگیو امبران،یپ اقسام

آنها به ی شماره ،بر اساس برخي از رواياتکه پيامبران الهي بحث جاودانگي اسلام است. 

. يقيناً نخستين بشر، اوّلين پيامبر هم بوده است؛ بسيار متنوّعندسد، رميهزار نفر هم چهار  و بيست و صد

زيرا اولين انسان هم نيازمند به هدايت بوده است.  ؛عقلهم به شهادت به شهادت کتب آسماني و هم 

 ی دعوت و چه در محتوای مکتب، تنوّعات زيادیپيامبران تا آخرين آنها، چه در حوزهاز اوّلين 

ی ی دعوتشان بسيار محدود بود؛ بر يك قبيله، طايفه و منطقهشود. انبيائي بودند که حوزهمشاهده مي

م بودند که قلمرو دعوتشان بسيار گسترده بود و حتّي رسالت جهاني کوچك مبعوث بودند. پيامبراني ه

هم برخي  گرفتند. به لحاظ محتوای مکتبداشتند؛ يعني تمام دنيای معاصر خود را مخاطب خود مي

اند؛ ولي بسياری از آنها مبلّغ و مروّج دين و از انبياء صاحب شريعت، آيين و کتاب مستقل ديني بوده

اند. در بين انبياء الهي، تنوّع زياد مبران پيش از خود بوده و رسالت تبليغي داشتهکتاب آسماني پيا

ی دعوت است. عرصه اسلاماست؛ منتها يك خصوصيّت وجود دارد که منحصر به پيغمبر

جهاني است و رسالت جهاني دارند، دين و کتاب آسماني و شريعت مستقل دارند.  اکرم پيغمبر

با بعضي ديگر از پيامبران مشترکند؛ اما ويژگي انحصاری  اسلامغمبردر اين خصوصيّات، پي

اين است که ايشان آخرين پيامبر الهي هستند و پس از ايشان ديگر پيامبری  اسلامپيغمبر

کريم آمده است. چهلمين آيه از صراحت در قرآنبه اسلامنخواهد آمد. ادّعای آخرين بودن پيامبر

 وَ جالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللِ حَدٍ مِنْ رِ اَ با ما كانَ مُحَمَّدٌ اَ »کند که: صراحت بيان مياحزاب بهی ی مبارکهسوره
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يك از مردان شما نيست؛ ولکن رسول اسلام پدر هيچپيغمبر :1«ءٍ عَليما    بِكُ ِِّ یَ ْ تَمَ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللُ خا

ی پيامبران، آخرين پيامبر، کسي که ن، يعني خاتمه دهندهخدا و خاتم پيامبران است. خاتم پيامبرا

 ی قرآن است.بعد از او پيامبری نخواهد آمد. اين صريح آيه

که مدعّي هستند بعد از مثل بهاييت ی دست استعمار های ساختههای برخي فرقهبعضي از حرف

گوييم شما که به آنها مي مثلاً، پيغمبری آمده است، بيشتر شبيه به طنز است؛ اسلامپيغمبر

النّبيّين است. اسلام خاتمدانيد، قرآن فرموده است پيغمبرمدّعي هستيد قرآن را کتاب خدا مي

النّبيّين است؛ امّا خاتم به معنای خاتم اسلامپيغمبرگويند: قبول داريم؛ قرآن فرموده است  مي

ايد؟ ين معنا را از کدام کتاب لغت آوردهگوييم اخاتمه دهنده نيست؛ خاتم به معنای زينت است. مي

کاری کاری اصفهان يعني چه؟ يعني آخرکاری؟ خاتمکاری دارند، خاتمها خاتمگويند: اصفهانيمي

ايد! ها پيدا کردهگوييم: دستتان درد نکند که معنای لغت عرب را در بين اصفهانيکاری. مييعني زينت

بايد در کتب لغت عرب پيدا کرد. بدون استثنا تمامي کتب خيلي مسخره است! معنای لغت عرب را 

اند. های لغتي که غير مسلمانان نوشتهاند؛ حتي کتابلغت عرب، خاتم را به معنای خاتمه دهنده آورده

 "لوييس معلوف"نام که توسط يك کشيش مسيحي لبناني به "المُنجِد"ی مشهور نامهبرای مثال، لغت

و هم به کسر « ت»، يعني هم به فتح «الخاتَم وَ الخاتِم»نويسد: ی خاتم، ميژهشده است، ذيل وا فيتأل

؛ يعني به دو صورت هم جمع بسته «خواتيم»و « خُتُم»، جمع: «خاتِم»و هم « خاتَم»، هم «ت»

چيزی که ساير  :«ما يُختَم به» پايان هر چيز؛ :« ءیَ   ِ  کُ عاقبة  »نويسد : شود. در معنای اين واژه مي مي

کاری اصفهان پيدا کرد. تنها چيزی شوند. معنای لغت عربي را که نبايد در خاتمچيزها به آن ختم مي

که ممکن است دستاويز اين گروه قرار گيرد، اين است که بعضاً در زبان عربي به انگشتر، خاتم گفته 

ا هم که چرا به کجا به زينت، خاتم گفته نشده است. اين رکنم که هيچشده است. البته تأکيد مي

آن اين است که در  ی خچهيتارتوان رديابي کرد. انگشتر، خاتم گفته شده، از لابلای کتب لغت مي
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کردند؛  مند نبودند و اکثر آنها امضا نداشتند، از مهر استفاده ميگذشته که مردم چندان از سواد بهره

خص هر فرد بود. برای تأييد نامه يا مهری که شکل امضا يا علامت خاصي روی آن حك شده بود و شا

زدند و در واقع، مهر خاتمه کردند. از آنجا که مهر را در انتهای نامه يا سند ميسند، آن را مهر مي

ی نامه و سند بود، در زبان عربي به مهر، خاتَم يا خاتِم گفته شده است. تکّه سنگ يا چوبي که دهنده

شد؛ لذا پس از مدتي، برای ساده کردن کار نگهداری و ه گم ميگا شد، گاهعنوان مهر استفاده ميبه

ای کار گذاشتند و آن را به دست کردند. بدين ترتيب، اين مهر استفاده از مهر، اين سنگ را روی حلقه

راحتي از نگين انگشتر خود خواستند چيزی را مهر کنند، بههميشه همراهشان بود و هر وقت مي

ی متن نامه يا سند بود، به انگشتر، چون حامل مهر بود و مهر خاتمه دهنده کردند. لذااستفاده مي

 انگشتر هم بعضاً خاتم گفته شد؛ والاّ هيچ کجا به زينت، خاتم گفته نشده است.

با الفاظ ين حقيقت النّبيّين است. اخاتم اسلامکند که پيغمبرصراحت بيان ميکريم بهپس قرآن

نْذِركَُمْ بِهِ وَ ذَا الْقُرْآنُ لُِ ه   اِلَ َّ  وحِ َ اُ وَ »فرمايد: آمده است؛ مثلاً ميدر قرآن های ديگر نيز ديگر و به بيان

اسلام وحي شد تا با آن هم شما مردم زمان خود را و هم تمامي اين قرآن به منِ پيغمبر :2«مَنْ بَ لَغَ 

کنم: آيا قرآن هنوز به و انذار دهم. سؤال ميرسد، هشدار های آينده را که قرآن به آنها ميمردم زمان

ی چاپ و نشر الکترونيك که در دنيا دست ما نرسيده است؟ رسيده است. با اين تکنولوژی پيشرفته

توان تصوّر کرد که روزی کتاب قرآن گم شود و ديگر در دست بشر نباشد؟ پس وجود دارد، آيا مي

عَبْدِهِ   نَ زَّلَ الْفُرْقانَ عَلى   تبَارَكَ الَّذی»است. همچنين فرمود:  اسلام، نامحدودی زماني دعوت پيغمبردامنه

مبارك و صاحب برکت است خدايي که قرآن را بر پيغمبرش نازل کرد تا برای  :3«ليَِكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيرا  

اشته است. ی جهانيان هشدار دهنده باشد. در اين آيه، هيچ قيد زماني و مکاني برای جهانيان نگذهمه
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ی ما تو را نفرستاديم مگر برای اينکه همه :4«وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلَّ كافَّة  لِلن اسِ بَشيرا  وَ نَذيرا  »همچنين فرمود: 

گذاشته و نه قيد زمان. قيد مکان ی بشر، نه بشر را بشارت دهي و انذار کني. برای عبارت همه

گونه آيات در قرآن فراوان است و های ايننمونه. 5«رحَْمَة  لِلْعالَمينَ  وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلَّ »همينطور فرمود: 

 شاهد بر اين است که قلمرو زماني و مکاني دين اسلام نامحدود است. 

عنوان بهترين شارحان و مفسّران به ی معصومينو ائمه اکرماحاديث فراواني هم از پيغمبر

اِنَّ الَل عَزَّ »فرمايند: مي صادقاند. مثلاً امامبيان کردهصراحت قرآن داريم که همين مطلب را به

ابداً بعد از او به پيغمبر شما ختم کرد؛ پس پيامبران را خدا  :«ابََدا    فَلا نبَِ َّ بَ عْدَهُ   النَّبِيِّينَ   بنَِبِيِّكُمُ   ذِكْرُهُ خَتَمَ 

و به کتاب آسماني شما، قرآن،  :6«ابَ بَ عْدَهُ ابََدا   كِتلاوَ خَتَمَ بِكِتابِكُمُ الْكُتُبَ فَ »پيغمبری نخواهد آمد 

تر چه يي نخواهد آمد. از اين صريحابداً کتاب آسماني آنبعد از های آسماني را ختم کرد؛ پس کتاب

شود؛ يعني حديث منزلت؛ خواهيد؟ يا آن حديث معروفي که در بحث امامت زياد به آن استناد ميمي

ای علي! تو نسبت  :7« نبَِ َّ بَ عْدِینَّهُ لاَ لَّ اِ   ى  مُوس  مِنْ   ارُونَ هبِمَنْزلَِةِ   مِنِّي  انَْتَ  عَلِ   يا »فرمود:  که پيغمبر

اسلام، ديگر پيغمبری به من مثل هارون نسبت به موسي هستي؛ با اين تفاوت که بعد از منِ پيغمبر

ای : 8«الن اسُ اِنَّهُ ل نبَِ َّ بَ عْدِی وَ ل سُنَّةَ بَ عْدَ سُنَّتِ  ايَ  هَا»فرمودند:  اکرمنخواهد آمد. همچنين پيغمبر

وَ   النَّبِيِّينَ   انَاَ خاتَمُ »مردم! پيغمبری بعد از من نيست و سنتّي هم بعد از سنّت من نيست. يا فرمود: 

جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ مِنْ اَهْ ِِ  وَ الْحُجَّةُ عَلى  »من هم خاتم انبياء و هم خاتم رسولان هستم؛  :« الْمُرْسَلِينَ 

 وَ مَنْ » ها و زمين حجّت خدا هستم. ی مخلوقات، از ساکنان آسمانو بر همه :«السَّماواتِ وَ الَْرَضِينَ 
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کسي که در اين سخن من شك کند، در کلّ دينِ من شكّ کرده  :«ذَا فَ قَدْ یَكَّ فِ  الْكُ ِِّ یَكَّ فِ  قَ وْلِ  ه  

و کسي که در کلّ دينِ من شكّ کند، جايگاهش دوزخ است.  :9«لِكَ فَ هُوَ فِ  الن ارِ اك  فِ  ذ  وَ الش  »است. 

  وَ اَفْضَ ُِ   النَّبِيِّينَ   وَ خاتَمُ   سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ »فرمودند:  رضا از اين دست احاديث، بسيار است. امام

: پيغمبر، سرور پيامبران و آخرين انبياء و افضل 10«لَّتِهِ وَ ل تَ غْيِيرَ لِشَريِعَتِهِ ل نبَِ َّ بَ عْدَهُ وَ ل تَ بْدِي َِ لِمِ   الْعالَمِينَ 

 کند.شود و شريعت او تغيير نميجهانيان است؛ پيامبری بعد از او نيست؛ آيين او تبديل نمي

صراحت در قرآن و سخنان آيد، بهپس ادّعای خاتميّت و اين که ديني بعد از دين اسلام نمي

را قبول دارم،  ی معصومينتواند بگويد که من قرآن و ائمهمطرح شده و کسي نمي معصومين

 امّا خاتميّت را قبول ندارم.

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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